
 نگرشي تمدني به ساكنان صفَّه

دكتر مهران اسماعيلي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي  

 چكيده
در پي مهاجرت پيامبر اسلام به مدينه، بخشي از جمعيت مهاجر به مدينه، از حمايت كـافي برخـوردار

هايي كه مـردم بـومي در آغاز كمك. بوداي كه آنان با آن مواجه بودند، مسكن يكي از مسائل عمده. نشدند
كردند، نسبتا كافي بود ولي با افزايش شـمار مهـاجران نيـاز بـه چـاره انديـشي وجـود مدينه به مهاجران مي 

پيامبر پس از ساخت مسجد نبوي در سال دوم هجري، آنان را در مسجد، در قسمتي كه صفه ناميده. داشت
از. اسكان داد شد آن جهت كه نتوانسته بودند دارايي خود را همـراه خـود بياورنـد، از همچنين ساكنان صفه

و معيشتي رنج مي  و شرايط نامساعد اقتصادي بردند ولـي در مقابـل بـيش از ديگـر مـسلمانان از مـصاحبت
و آموزه  در. كردنـد هاي ايـشان را دريافـت مـي همراهي با پيامبر بهرمند بوده نقـش تمـدني سـاكنان صـفه

ا  پ گسترش تعاليم و تربيت متمركز شده است)ص(امبريسلامي عـلاوه بـر اينكـه ايـن. بر دو موضوع تعليم
و از آن به سـكو مقاله مي  كوشد نشان دهد چگونه تصوير نادرستي از سازه صفه در ميان محققان رواج يافته

. اندتعبير كرده
و تربيت، مسجد نبوي، مدينه، مهاجران:واژگان كليدي . صفّه، تعليم

15/4/93: پذيرش تاريخ10/11/92:دريافت تاريخ
E-mail:mehran.es.k@gmail.com 

 



و اسلامهاي تاريمجله پژوهش و زمستان15شماره خي ايران 1393 پاييز  30

 مقدمه
مونتگمري وات در ويرايش دوم. درباره ساكنان صفّه مطالعات چندي تا كنون صورت گرفته است

و اهل صفّه دايره المعارف اسلام مقاله كوتاهي با عنوان   نوشته كـه صـرفا معرفـي ايـن جمعيـت بـوده
(دهداطلاعات چنداني در اختيار نمي .Watt, 1986, Vol.1, p.266 ( ازشبسياري از پـژوه هـا متـاثر

و متعددي كه درباره دشواري  و روايات گوناگون رفـا بـه فقـر:هاي صفه نشينان نقـل شـده منابع روايي
و گاه بهداشت ساكنان صفه بسنده كرده  و مسكن (اندغذايي، پوشاك نك. محمد تقـي: به عنوان نمونه

صـفّه نـشينان"جـاني،؛ قاسـم خان 48،1383، شـماره 1383، ميقات حـج،"اصحاب صفه"رفعت نژاد، 
همچنين منـابعي كـه در صـدد)9-8، شماره86و بهار85 زمستان، نامه تاريخ پژوهان،"مسجد پيامبر 

و ابنيه باقيمانده از مدينه در دوره پيامبر برآمده  را:هاي مسجد پيامبر اند، در معرفي بخش معرفي آثار فـه
و رواياتي را در معرفي ساكنان صفه نقل  (كنندميتعريف كرده محمـد اليـاس: به عنوان نمونه بنگريـد.

اند، برخي مقالات هـم از آنجا كه برخي پيشينه تصوف را در ميان ساكنان صفه جسته) 1999عبدالغني، 
(اندصرفا به تلقي صوفيه از آنان پرداخته  از"قدرت االله خياطيان،. بررسي آيات منـسوب بـه اهـل صـفّه

ط  و علامه و تابـستان"باطباييديدگاه صوفيه، عرفا ، مجله دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان، بهـار
و ادبـي عرفـاني"؛ همو،10، شماره 84 ، مجلـه دانـشكده علـوم انـساني"اهل صفّه در متون تـاريخي

)28، شماره 1388اه سمنان، زمستان دانشگ
و تلاشـي به لحاظ روش شناسي، اين مقاله در صدد محدود سازي بحث به حـوزه تمـدني اسـ ت

و ديگر مباحث صورت نخواهـد داد منـابع. براي بيان وضعيت اقتصادي، پراكندگي اجتماعي اهالي صفه
آن. مقاله به لحاظ موضوع آن متنوع است  و طبقـات كـه شـرح حـال افـراد در علاوه بر منابع تاريخي

ل گذارد، فرهنگ مندرج است يا گزارشي از تاسيس صفّه در اختار مي  غت اهميت فراوانـي در هاي تاريخي
و  و منابع تفسيري به دليل اطلاعات فراواني كه ذيل آيات مربوط بـه انفـاق شناخت چيستي صفّه دارند

و برخـي مطالعـات. اند اهميتي قابل توجه دارند صدقات ارايه كرده  منابع حـديثي در تكميـل اطلاعـات
.معاصر درباره مكان صفّه به كار آمدند

و موقعيت صفّ :هچيستي
ميي برا و تاريخي مراجعه كـرد توان به داده درك چيستي صفّه، هاي پراكنده منابع حديثي، فقهي

و اطمينان آوري نمي  دريهاي منابع يكي از بهترين گونه. توان از آن دريافت ولي توضيح قابل قبول  كه
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مشتواند بسيار مفيد واقع شود، فرهنگ اين زمينه مي كلي كه اين گونه منـابع هاي تاريخي لغت است اما
و بايد بدان توجه داشت، اين است كه بسياري از اين منابع در دوره  هاي متاخرتر بـه با آن مواجه هستند

و نمي نگارش درآمده  ها از صفه ارائه شده است را همـان توان به طور حتم تعاريفي كه در آن فرهنگ اند
و به ويژه  مـشكل ديگـري كـه دربـاره. صدر اسلام دانست تعاريف رايج در ادبيات سده نخست هجري

در تعريف صفّه وجود دارد اين است كه صفّه مي  تواند به نوع خاصي از معماري اطلاق شـده باشـد كـه
و مهاجرت آنان به مناطق  و چه بسا با بهبود وضعيت مسلمانان و هوايي طراحي شده شرايط سخت آب

و با امكانات بهتري كه در پي  و هوا فتوحات پديد آمد، اين گونه از معماري منسوخ شده باشد خوش آب
و بـهو لغت شناسان بعدي ساختاري را كه در معماري يثرب به صفه شناخته مي  شد را ديگـر نـشناسند

ترين فرهنـگ لغـت فرهنگـي اسـت كـه در دوره قديمي. فّه گفته باشند:هاي معماري ديگري ساختاري
و خروج جوامع قبيله عباسيان نوشته شده است؛ يعني پس از  اي عرب از وضعيت اقتصادي دوره فتوحات

و سـاز. دشوار و از معماري آن مناطق براي سـاخت بسياري از قبايل به مناطق جديدي مهاجرت كردند
. بهره بردند

، به اين توضيح اكتفا كرده كـه صـفه نـوعي»-ف-ف-ص«در مدخل)ق 175(يدي فراهلي خل
و» صفّه«، را از لحاظ شكل، مشابه»الظُّلَّة«،»ل-ل-ظ«در مدخل است ولي) ساختمان(سازه دانـسته

و عبارت است از وسيله» مِظَلَّة«و» ظُلَّة«سپس افزوده كه  اي كه از تابش خورشيد، به سـايه يكي بوده
(برند آن پناه مي  ج. ج7:89خليـل فراهيـدي، »ف-ق-س«در مـدخل)ق 373(يجـوهر) 8:150و

و سقيفَ و. دانسته است» صفّه«ه را همان سقف وي در تعريف الظلَّه نيز سخنان فراهيدي را تكرار كرده
مو المظَلَّه را خيمه  و ايوان كـسري را يـك نمونـه از ايـواننييهاي و ايوان را يك صفّه بزرگ دانسته ،
(برشمرده است ج 1987جوهري،. ج 4:1375، در) 2075و 5:1756؛ نيز و اواخر سـده در همين دوره

و صـفّه اشـاره)ق 395(چهارم، ابن فارسِ  و همچنين معناي ظلَّـه و صفّه نيز به يكساني معناي سقف
(كرده است  ج 1404ابن فارس،. اث) 461و3:87، بـه مناسـبت)ق606(ري ـدر پايان سده شـش، ابـن
و آنـان را اينگ هايهتوضيح واژ  ونـه تعريـف كـرد كـه دشوار برخي احاديث به عبارت اهل صـفّه رسـيد

مي« و داراي سايه مسجد پناه و در آنجـا مهاجران فقيري كه فاقد مسكن بودند، به بخش مسقف بردند
(ماندند مي ج 1364مبارك بن محمد بن اثير،. را)ق 711(ابن منظور)3:37 ش، نيز سخنان ابن اثيـر

و صفّه اشـا»ف-ف-ص«در مدخل  و به برابري ظله (ره كـرده اسـت كتاب خود افزوده ابـن منظـور،.
ج 1405 و با شكلي شبيه سـاباط دانـسته اسـت)ق1087(طريحي) 9:195 ق، .صفّه را همان سقيفه

ج 1408طريحي،( و) 2:617 ق، و صفّه يا سخنان ابن اثيـر دربـاره اهـل صـفّه يكسان دانستن سقيفه
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(هم انعكاس يافته است)ق 1205(يديصفّه مسجد نبوي در كتاب زب ج 1414زبيـدي،. ) 12:325 ق،
ن علاوه بر منابع لغت الصفّه يا اهل از ساكنان صفّه نيز به اهل صفّه، اهلزيشناختي، منابع تاريخي متقدم

(اندياد كرده) ساكنان سايبان(المِظَلّه  ج 1418ابن سعد،. .)232، 1:196 ق،
كه بر خلاف آنچه امروزه شهرت يافته است صفّه به معني سكو،  ايوان يا نيمكت نيست همانگونه

البته سكو يا محلـي بـالاتر. اندهيچ يك از منابع لغت هم حتي به صورت گذرا به اين معني اشاره نكرده
و از سطح زمين كه براي نشستن استفاده مي  شده، در آن دوره وجود داشته ولي هيچ ارتباطي ميـان آن

م. صفّه يا سقيفه يا ظله ديده نمي شود  اي گِلين ياد شـده كـه در قابل براي اين نوع نشستن، از سازه در
و در گزارشي آمده كه پيامبر به گونهمي» دكّان«آن دروه بدان  ميگفتند نشست اي در ميان پيروان خود

و از اين رو از وي خواسته شده كه بر دكاني كه برايش ساخته بودند بنشيند تا با  كه قابل تشخيص نبود
(كند متمايز شود از ديگران پيدا مي ارتفاعي كه  ج 1990داود، ابـي. ج 1418؛ نـسائي، 2:412 م، :8 ق،

101(.
مي بررسي و مشتقات آن بر اموري اطلاق شده كه آفتاب»ف-ف-ص«دهد كه ماده ها نيز نشان
و خوانـد» صـفيف«به عنوان نمونه عرب گوشتي را كه در آفتاب خشك كرده باشـند،. تابد بر آنان مي ه

از اين رو شـايد بتـوان. ناميدمي»صف«كردند پوست حيوان شكار شده را كه پس از دباغي، به تن مي
و مشتقات آن در ادبيات كهن عرب براي بيان اموري استفاده»ف-ف-ص«گفت هسته مفهومي ريشه 

 خـودي آفتاب خوردن يك شي در برخي موارد بـه. شده كه در معرض تابش آفتاب قرار داشته است مي
و آثار آن براي عرب اهميت داشت و در مواردي ديگر پيامد خشك كردن گوشت در تابش آفتـاب. خود

براي استفاده از آن در دراز مدت به خودي خود لازم بود ولي تابش خورشـيد بـه پوسـت دبـاغي شـده 
تـ حيوانات شكاري اينگونه نبود زيرا عرب از اين پوستين  ابش آفتـاب ها براي محافظت پوسـت خـود از

صفّه نيز به همين خاطر صفّه ناميده شده كه فرد را از تابش آفتـاب سـوزان محافظـت. كرد استفاده مي 
و مي توان آن را آفتاب مي (گير دانست كند رك. و صـفّه : درباره گوشت خشك شده در آفتاب، پوسـتين

دريد، ج 1415؛ ابن اثير، 211:م 1987ابن ج 1405؛ ابن منظور،3:37 ق، اين ديدگاه بـا) 9:195 ق،
 اند؟در اين صورت، چه كساني صفّه را سكو معنا كرده. شناسان نيز سازگاري بيشتري داردآراي لغت

 بدون ترديد معماري مسجد النبي در دوره معاصر سهم زيادي در معني كردند صفه به سكو داشته
ا. است و باب و بين باب جبرئيل روي ديوار منزل حضرت فاطمه لنساء، روبه در ضلع شرقي مسجد النبي

و عرض12، محوطه اي به طول)ع( و ارتفاع8 متر اند متر هست كه اطرافش را نرده زده سانتي40 متر
مي. است» دكه اَغَوات«و نام امروزي آن  نخست:شد اغوات جمع آغا به معني سرور به دو دسته اطلاق
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و دوم تركـاني كـه متـصدي خواجگان افريقايي كه در حرم نبوي مشغ ول انجام كارهاي خدماتي بودند
(دكه در اين تعبير به معني سرا اسـت. امور گوناگون مسجد نبوي بودند  رك. : بـراي توضـيحات بيـشتر

ج 2009احمد زكي يماني، برخي محققان معاصر به اشتباه سـراي خواجگـان را كـه) 140-3:104 ق،
و تجمع خواجگان حرم نب  (اندوي است، همان صفّه دانسته مركز اداري نك. يوسف رغد: به عنوان نمونه

احتمالا همين ارتفـاع محوطـه دكـه اغـوات .) 234:ش 1386؛ رسول جعفريان، 280:م 1997العاملي، 
بـراي ) Portico/Veranda(، ايـوان)Banquette/Bench(بوده كه صفه را به عنوان سـكو، نيمكـت 

(ده اسـت بـسياري از نويـسندگان تـداعي كـر  .M.Watt, 1986, Vol.1: 266; Jay L. Garfield, 

2011: 420; Dominique Sourdel, 2007: 7.( 
و دكه اغوات بايد گفت كه دكـه اغـواتي كـه امـروزه وجـود دارد، در دوره درباره يكي نبودن صفّه

و مشخص نيست كه پيش از آن چنين سازه  ي سلاطين عثماني ساخته شده است .ا خيـر اي وجود داشته
ج 2009احمد زكي يماني،( دهـد كـه علاوه بر اين مطالعات توسعه حرم نبـوي نـشان مـي) 3:124 م،

و در مرحلـه هفـتم توسـعه حـرم بـه  موقعيت كنوني دكه الاغوات، در زمان پيامبر خارج از مسجد بوده
(به مسجد پيوسته است)م1861-1840:حك(وسيله سلطان عبدالمجيد عثماني  مراحل توسـعه درباره.

 م؛ همو، بيـوت الـصحابه 2001 م؛ محمد هزاع الشهري، 1999محمد الياس عبدالغني،: حرم نبوي نك 
.)حول مسجد النبوي الشريف

 ضرورت ساخت صفّه
و مسلمانان به يثرب، پيش از هر امري، اسكان مهاجران اهميت داشت . در پي هجرت پيامبر اكرم

و بدون خانواد و پيش از پيامبر به يثرب رسيده بودند، مهاجراني كه تنها ه به مدينه مهاجرت كرده بودند
و آنجا ماندند ولي هنگامي كه پيامبر به يثرب رسيد، به خانه يكي از انصاريان اوسي تبار منطقه قبا رفته

و آنجا را  و سپس به مسير خود ادامه داد تا به محل كنوني مسجد نبوي رسيد مدت كوتاهي در قبا ماند
در نتيجه دسترسي مهاجران پيش گفته به پيـامبر دشـوار گرديـد زيـرا اقامتگـاه. براي اقامت ترجيح داد 

و. پيامبر در خانه ابوايوب انصاري با منطقه قبا فاصله زيادي داشت  آنان در قبا از آن روي كـه از پيـامبر
و در پي فرصتي براي حل اين مشك .ل بودندديگر مهاجران فاصله داشتند، راضي نبوده

و هنگامي كه مسجدي در نزديكي خانه ابوايـوب انـصاري سـاخته شـد، مهـاجرانكي  سال بعد
تـر آن بـود كـه بـه طـور طبيعـي مناسـب. ساكن قبا توانستند از مسجد به عنوان اقامتگاه استفاده كنند
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ب. اقامتگاه آنان انتهاي مسجد باشد تا مانع عبادت نمازگزاران نباشند و در آغاز قبله ه سمت بيت المقدس
و شهر مكه در جهت شمال بود ولي در همان سالي كه مسجد نبوي بنا شد، جهت قبله به سمت جنوب

و در ضلع شمالي آن اقامتگاهي براي خود فـراهم  تغيير يافت از اين رو ساكنان مسجد در انتهاي مسجد
هم. كردند و مشخص نيست كه آن سايبان و ضلع شمالي مسجد سايبان داشت زمان با سـاخت مـسجد

و بـراي ايجـاد  براي براي مصونيت نمازگزاران از آفتاب سوزان مدينه ساخته شده يا پس از تغيير قبلـه
(فضاي مناسبي براي ساكنان صفه در ساعات روز ساخته شده است  ج 1418ابن سعد،. ؛ ابن 1:196 ق،

ج 1415اثير، ج 2006؛ سمهودي،5:77 ق، .)2:48 م،

ن صفّهساكنا
و در ساعات روز سايبان هرچند ساكنان صفّه، همان مهاجران بي خانمان ساكن مسجد نبوي بودند

شب مسجد پناه مي  ؛ 148:حميري، قرب الاسـناد(توانستند هر جاي مسجد بخوابند هنگام مي بردند، ولي
ج نت بـه غيـر بوميـانسـ، از همين رو برخي از فقهاي اهل)423، 1:421عبدالرزاق صنعاني، المصنف،

(اند شبها در مسجد بخوابند اجازه داده  ج. هايي در اختيار است كه نشان همچنين گزارش) 2:173نووي،
و سايبان آن اختصاص بـه مهـاجران نداشـت مي ج(دهد سكونت در مسجد )3:20حـاكم نيـشابوري،

ر در سـال سـوم هجـري اسـير هاي بعد در اختيار مشركان قريشي كه در نبرد بد سايبان مسجد در سال
(شده بودند قرار گرفت ج. ج1:71شـافعي،؟؟؟ الام، در) 2:257؛ بيهقـي، همچنـين ميهمانـان پيـامبر

(گرفتندسايبان مسجد مورد پذيرايي پيامبر قرار مي .)222:ق1425عبداالله بن عبدالملك بكري،.
بلاِل، خَبا و:ب به صورت طبيعي، فرودستان مهاجر از مكه چون هيب، ابن مسعود، سـلمان، مقـداد

(اند عمار جزو نخستين ساكنان صفّه بوده  ج. ابوذر پس از هجرت به مدينه)20-3:19حاكم نيشابوري،
ج 1418ابـن سـعد،(در سال سوم يا پنجم هجـري  ج 1415؛ ابـن عبـدالبر، 4:168 ق، و) 1:321 ق،

ج 1418ن سـعد، ابـ(سلمان در سال پنجم هجـري، پـيش از نبـرد خنـدق ؛ نيـز حـاكم4:60،63 ق،
ج به طور كلي در آن دوران هر كسي كه در مدينـه خانـه،. به اين جمع پيوستند)20-3:19نيشابوري،

ميطايفه و در آنجا سكونت (يافت آشنايي نداشت به مسجد رفته ج 1418ابن سعد،. .)1:196 ق،
رانشين بودند كه بر اثر تهديدهاي موجود، دارايي، موج بعدي ساكنان صفّه، نومسلمانانِ قبايل صح

و طايفه خود را رها كرده بودند تا در سايه امنيت مدينه كنار ديگر مسلمانان، همنشين پيامبر اكرم  قبيله
ج 1415علي بن محمد بن اثير،(غِفار اعضايي از بنو. باشند حاكم نيـشابوري،(، بنوسلَيم)98-3:97 ق،
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ج(ينَه، جه)1:175ج اسَلمَ)3:20حاكم نيشابوري، ج 1418ابـن سـعد،(، و ديگـر قبايـل) 4:223 ق،
در مجموع، منابع در ضبط نام ساكنان صفّه، اطلاعات پراكنده. منطقه، در ميان اهل صفّه حضور داشتند

و برخي ديگر از صـفّه. اندو ناچيزي را ثبت كرده  نان مـورد توجـه نـشي پيوستن ابوهرَيرَه، واثله بن اسقع
و يا حتي پس از آن است، زمـاني كـه مكـه اهل سنت به صفّه، مربوط به آخرين موج مهاجرت به صفّه

و پيامبر اصل  . را لغو كرده بودند» مهاجرت«فتح شده بود
(انـد برخي به اشتباه، عمده ساكنان صفّه را مهاجران قريـشي دانـسته ج. :1زمخـشري، الكـشاف،

آن اند كه از معروف ريان را نيز به صفّه نسبت دادهبرخي از انصا) 318 مي ترين توان به جابر بن عبداالله ها
خدُري اشاره كرد  و ابوسعيد (انصاري ج 1405ابونعيم،. احتمالاً اين عده هماننـد مهـاجران) 1:425 ق،

و گـاه صفّه و بيگـاه در آنجـا نشين در مسجد سكونت نداشتند، بلكه تنها با ساكنان صفّه ارتباط داشتند
.كردند استراحت مي

 تعليم
و ثبـت حضور مهاجران در مسجد فرصتي در اختيار پيامبر گذاشت تا از آن براي گسترش فرهنگ

(هاي اسلامي بهره ببرد آموزه ج. هـاي ايشان در آغاز با استفاده از سياست) 6:430ابن حجر عسقلاني،
و آموختن تعاليم ديني را بر هر امر ديگري مقدم دانـست  بـه عنـوان. تشويقي، انگيزه آنان را برانگيخت

و مرغـوب  نمونه ايشان آموختن هر آيه از قرآن در مسجد را از به دست آوردن يك شتر دوكوهانه پروار
(برتر دانست  و نوشتن سـوق داد) 357:طوسي، الامالي. بنـا بـه. وي سپس آنان را به فراگيري خواندن

(گزارشي، يكي از آموزگاران عباده بن صامت انصاري بود  ج 1415احمد بن حنبل،. ؛ ابن ابي 6:430 ق،
ج 1409شيبه، همچنين پيامبر آن عده از اسراي بدر كه توان پرداخت ما به ازاي آزادي خود)5:98 ق،

خ  و نوشتن بياموزند10واست تا براي آزادي خود به نبودند، با توجه به اسكان اسـاري. نفر سواد خواندن
بدر در مسجد، چندان بعيد نيست كه تعداد بسياري از موج اول ساكنان صفّه در اين مقطع باسـواد شـده 

.باشند
در گزارش و نگارش سخنان پيامبر بوسيله ياران پيامبر (اختيار است هاي متعددي درباره ثبت ابـن.

ج 1415اثير،  و مفسران شناخته شـده ميـان سـاكنان صـفّه چـون)1:22 ق، پيدايش قاريان، محدثان
و  بسياري از جوانـان انـصاري. پيامد اين برنامه بود ... ابوسعيد خدري انصاري، ابن مسعود، عبداالله عمر

ا. شيفته پيامبر، همواره در مسجد كنار ايشان بودند  ز انصار به جهـت تخصصـشان در خوانـدن هفتاد تن
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(شهرت يافتند» قاري«قرآن به ج 1418ابن سـعد،. ج 1409؛ واقـدي، 3:390 ق، پيـامبر) 1:347 ق،
و قرآن آشنا كنـد هر نومسلمان مهاجر به مدينه را به يكي از انصار مي  (سپرد تا او را با دين ابـن شـبه،.

ج 1410 از سران قبيله بني بنا به درخواست برخي) 2:487 ق، عامر ساكن نجد از پيامبر، ايشان جمعـي
ج 1409واقـدي،(انصار را براي تبليغ اسلام به نجد فرسـتاد  ؛ همچنـين گفتـه شـده)347-1:346 ق،

( روز نزد پيامبر بودند20ليث حدود روز چند تن از جوانان قبيله بني20حدود ج 1418ابن سـعد،. :7 ق،
ادله كافي براي حضور اين گروه در صـفّه وجـود نـدارد؛ امـا مكـاني) 1:175ج ق، 1418؛ بخاري، 31

آن مناسب نمايـد كـه پيـامبر توان در نظر گرفت، زيرا بعيـد مـي ها نمي تر از صفّه براي آموزش يا اقامت
و احتمالاً از يـاران آمـوزش ديـده در صـفّه آموزش هايي اختصاصي براي اين گروه در نظر گرفته باشد

و طوايف خود نمـاز.ي تعليم اين جماعت بهره برده است برا اين گروه سپس مأمور شدند در ميان قبايل
و آن (ها را با دين اسلام آشنا كنند را اقامه ج 1418ابن سعد،. ج 1418؛ بخاري،7:31 ق، .)1:130 ق،

 تربيت
و در حاشيه اسـت، وضـعينگرش و روايي بسيار كمرنگ يت معنـوي سـاكنان كه در منابع تاريخي

و ديگر مسلمانان است  و حتي پيامبر و(گويا راويان. صفّه كمتر به اين جنبه زنـدگاني ...) صحابه، تابعين
هايي كه بيانگر علاقمندي ساكنان صـفّه بـه امـور معنـوي اسـت، يكي از معدود گزارش. اندتوجه كرده 

آي  بر پايه اين گزارش جمعي. انده ضبط كرده گزارشي است كه راويان اخبار قرآني، به عنوان علت نزول
ها از اهل صفّه بودند تحت تأثير سخنان پيامبر درباره توجه به آخرت، تصميم از ياران پيامبركه عمده آن 

و اسـتفاده  گرفتند با نخوابيدن بر جاي نرم، پوشيدن لباس خشن، نخوردن گوشت، ترك روابـط جنـسي
آنان تـصميم داشـتند روزهـا را روزه.ي از دنيا روي گردانندنكردن از بوي خوش همچون راهبان مسيح 

و شب  چون پيامبر از تصميم آنان آگاه شد، آنان را از اين كار منصرف. ها را به عبادت سپري كنند بدارند
و الگوي مناسب رفتاري براي آن  و سيره عملي خودش را معيار (ها دانست كرد ج 1415طبـري،. :7 ق،

ني14-17 مي) 169:شابوري؛ واحدي بريهاي معنو دهد كه آموزه اين گزارش نشان  پيامبر تا چه ميزان
و اهل صفهّ. كرد مسلمانان تاثير گذار بوده در آنان انگيزش ايجاد مي به طور حتم اين تعاليم مستمر بوده

. داشتندگذراندند، بيشتر از ديگران در عرصه معنوي زمينه رشد كه بيشترين زمان را با پيامبر مي
روشي. هاي ديگري از وضعيت معنوي اهل صفّه به دست آورد به صورت معمول نمي توان گزارش

و دستور العمل  هاي عبادي را در منـابع كه ميتوان در اين حالت از آن بهره برد آن استكه روايات معنوي
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و سپس در سوابق راوي آن مشاهده كرد كه آيا از اهل صفّه بـو . ده اسـت يـا خيـر حديثي جستجو كرد
هـاي توانـد دليلـي بـر گـرايش يافتن رواياتي با مضامين سلوكي عرفاني از جانب برخي اهل صفّه، مـي

ج 1415ابن عساكر،(در اين روايات بر مجلس ذكر. ها دانست معنوي آن   1415؛ ابن اثير، 13:317 ق،
ج ج(، سجود طولاني)5:193ق، ج 1415حمـد بـن حنبـل،ا(، خواندن نماز وداع)2:52مسلم، :6 ق،
ج 1401سيوطي،(، رقت قلب، تفكر، گريه)573 ترين سطح زنـدگي، بسنده كردن به پايين)2:298 ق،

ج 1409ابن ابي شيبه،( و رضايت از خواسـت خـدا)8:126 ق، ابـونعيم، حليـة(، توجه به حقيقت ايمان
ج  .تأكيد شده است...و)2:8الاولياء،

يكي از آنان به پيامبر گفتـه بـود. اي معنوي اهل صفّه نيز شواهد فراواني وجود ندارد ارتق رامونيپ
و سنگ برايش يكسان شـده  (كه طلا ج 1415ابـن ابـي الحديـد،. از) 11:215 ق، نـاراحتي عـده اي

ج(سالكان اهل صفّه برابر با نارحتي خداوند شمرده شد  ج 1418؛ نـسائي، 7:173مـسلم، و)5:75 ق،
(ها دانـست اي از آن امبر بهشت را مشتاق عده پي ج. برخـي) 303:ق 1416؛ صـدوق، 5:166ابـويعلي،

و عمار را ارتقا يافته بـه مقـام صـالحان:مفسران، برخي اهل صفّه چون سلمان، ابوذر  هيب، بلال، خباب
(بدانند ج 1411حاكم حسكاني،. و صديقان) 1:197 ق، هستند كه طبق گروهي4صالحان، شهدا، انبيا

شايان ذكر است مقام نعمـت يافتگـان مقـامي)69سوره نساء، آيه(.خداوند به آنها نعمت بخشيده است 
و مسلمانان روزانه چند بار در نمازهاي خود عبارت  ما را پيرو كساني كـه بـه آنهـا نعمـت«متعالي است

مي» دادي، قرار ده  سل. كنند تكرار و ارتقـاي وي ابن عربي در ميان اهل صفّه بر مان فارسي تاكيـد دارد
و معنوي وي دانسته است به مقام اهل  (بيت را به دليل مقام متعالي ج. :3ابن عربي، الفتوحـات المكيـه،

233(.
و از اقامـت خـود در صـفّه اظهـارياريبس و مومنان هم به امور معنوي گرايش نداشتند  از پيروان

(كردند نارضايتي مي هـاي محـدود، در نتيجه پيامبر هنگام دريافت كمك) 196:ق 1386اصغر قائدان،.
و سهمي دريافت نمي ناراضيان را مقدم مي  و صبر بيشتري داشتند و از ديگراني كه ايمان و شمرد كردند

(خواست عذر مي  ج 1375كليني،. پيامبر در برابر رضـايت برخـي از يـاران صـفّه از وضـع) 3:550 ش،
و معيشتي خود به آن  (عده داد كه در آخرت همنشين او خواهند بود ها ج 1417خطيب بغدادي،. :13 ق،

پيامبر پيشگويي كرده بودند كه در آينده آنان بـه رفـاه خواهنـد رسـيد ولـي تـصريح ايـشان كـه) 276
ج 1416بيهقي،(» امروزتان از فردايتان بهتر است« دل برمي) 3:472 ق، بـستن آيد كه ايـشان نگـران

بي. دنيا بوده است يارانش به  و توجهي آنـان بـه دنيـا اعـلام در گزارشي از ابوذر، پيامبر از وضع معنوي
و تنها كساني را در آخرت به خود نزديك دانست كه پس از او نيز اين حالت را حفظ كننـد  . رضايت كرد
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ج 1417خطيب بغدادي،( رسول خدا، ابوذر در دوره خلافت عثمان با استناد به اين سخن) 13:276 ق،
ج 1415احمد بن حنبـل،. به برخي از ياران با سابقه پيامبر به خاطر عملكرد بدشان اعتراض كرد  :6 ق،

ج 212-213 و اعتقاديي را نمي) 7:108؛ ابن حجر عسقلاني، توان به يك سكو يـا چنين فضاي عبادي
تـوان آنـرا جايگـاهي بـسيار با توجه به اطلاعات عقيدتي فـوق مـي. مجموعه اي از سكوها، تشبه نمود 

.رفيعتر از مكاني براي استراحت يا بيتوته مهاجران يا فقراي مسلمان به حساب آورد

 تيجهن
و رنگ سياسي صـفّه در صـدر اسـلام، با توجه به داده و تاريخي هاي پراكنده منابع حديثي، فقهي

و چگونگي صفّه خارج از مسائل سياسي، اندك  در. استاطلاعات ما از وضعيت بـسياري از ايـن منـابع
و نميهاي متاخرتر به نگارش درآمده دوره توان به طور حتم تعاريفي كه در مورد صفه ارائه شده است اند

و به ويژه صدر اسلام دانست  مشكل ديگـري كـه. را همان تعاريف رايج در ادبيات سده نخست هجري
كه درباره تعريف صفّه وجود دارد اين است كه صفّه مي  تواند به نوع خاصي از معماري اطلاق شده باشد

و مهـاجرت آنـان بـه  و چه بسا با بهبود وضعيت مـسلمانان و هوايي طراحي شده در شرايط سخت آب
و با امكانات بهتري كه در پي فتوحات پديد آمد، اين گونه از معمـاري منـسوخ  و هوا مناطق خوش آب

را  و لغت شناسان بعدي ساختاري شـد را ديگـر كه در معماري يثرب بـه صـفه شـناخته مـي شده باشد
و به ساختاري  بـه يثـرب،)ص(با مهاجرت پيامبر اسـلام. فّه گفته باشند:هاي معماري ديگري نشناسند

 در آغـاز. يكـي از مـسائل آنـان، مـسكن بـود. تعدادي از مهاجران، مورد حمايت چنداني واقـع نـشدند 
كردند، نسبتا كافي بود ولي با افزايش شـمار مهـاجران مهاجران مي هايي كه مردم بومي مدينه به كمك

پيامبر پس از ساخت مسجد نبوي در سال دوم هجري، آنان را در كنار. نياز به چاره انديشي وجود داشت 
و. اسكان دادمسجد كه به صفه معروف شد،  و معيـشتي در قبـال مـصاحبت شرايط نامساعد اقتـصادي

و آموزه همراهي آنان با پيا  و بهرمندي بيشتر از هاي ايشان مسائلي بود كه زندگي در ايت شـرايط را مبر
.كردآسان مي

پ و تربيـت)ص(امبرينقش تمدني ساكنان صفه در گسترش تعاليم اسلامي بر دو موضـوع تعلـيم
و از آن بـه سـكو. متمركز شده بود   تعبيـر تصوير نادرستي كه از سازه صفه در ميان محققان رواج يافته
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البته اگر جريانات سياسـي. دهي نمايد توانسته است چنين جايگاه تربيتي عظيمي را سامان اند، نمي كرده
و كاركرد تمـدني آن بـه اي از نگاه سياسي نمي بعد از رحلت پيامبر بر اين سازه، سايه  افكند، شايد نقش

.بودمراتب بيشتر از اطلاعات رسيده به زمان حال مي
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